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  افغانستان در سرد پساجنگ دوران در سازي دولت-ملت روند بررسی
  )داخلی و اي منطقه، المللی بین بعد سه بر تأکید با(

  *فاردقی باهوش محمود 
  الملل دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوي دکتري روابط بین

  **پیمان زنگنه
  ه بیرجندالملل دانشگا مدرس علوم سیاسی و روابط بین

 
  

  چکیده
سازي در تاریخ سیاسی افغانستان است. هدف  سازي نوینِ افغانستان، پس از یورش آمریکا، پنجمین فرآیند دولت دولت

سازيِ افغانستان است که این فرآیند  ي جدید دولت ها و متغییرهاي دخیل در پروسه نوشتار موجود، بررسی ویژگی
رو پرسشِ  الملل، شکل گرفت؛ از این خارجی و در پرتوِ رخدادهاي نوینِ نظام بینسازي در شرایط حضور نیروهاي  دولت

سپتامبر توسط آمریکا پی گرفته شده  11سازي در افغانستان بعد از هاي دولتاساسی نوشتار این است که چگونه سیاست
ولانی سرکوب شده بودند، آزاد رسد تحولات اخیر و سقوط طالبان، نیروهاي اساسی که براي سالیان طنظر می است؟ به

کرد و فرصت مناسبی را در اختیار آنان براي کسب سهم بیشتري از قدرت حکومت در کابل قرار داد. این مسئله باعث 
جوار و منطقه پیوند بخورد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا  کشورهاي همبا منافع و ملاحظات  افغانستانشده تحولات 

سازي در این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن  ملت - شکست در پیشبرد روند دولت
ت معطوف به تغییر دنبال تحولا اي مواجه سازد. لذا به است در آینده امنیت ملی کشورهاي منطقه را با مخاطرات ویژه

هاي محیط پیرامونی افغانستان  بندي تدریجی نظام سیاسی نوظهور، روند دگردیسی کشور و شکل اینساختار و کارگزار در 
ها (نرم و سخت) ایجاد  المللی) و حوزهاي و بین(داخلی، منطقه اي در همه سطوح تشدید شده است و تأثیرات چندگانه

  کرده است. 
  ها کلید واژه

  ي آمریکا.سازي، افغانستان، دوران پساحملهدولت- ملت
                                                             

 *  Email: baooshmahmood@yahoo.com.. 
  ** Email: p-zanganeh@birjand.ac.ir. 
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 مقدمه -1

سمت  عنوان دو عامل اساسی، آمریکا را بیش از پیش به خصوص در دوران پساجنگ سرد، به گرایی و تروریسم به افراط
گرایی و تروریسم را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع  ورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد. آمریکا افراطضر توجه به

کند و بر این اساس درصدد بود تا با باز کردن فضاي سیاسی و بهبود شرایط اقتصادي در کشورهایی که  خود تلقی می
گرایی را بخشکاند؛  ي افراطشوند، ریشه الی محسوب میهاي رادیک لحاظ فکري و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت به
شود. هر چند  اي آمریکا تلقی می هاي منطقه چنین از اهداف سیاست گرایی و تروریسم از علل و هم عبارت دیگر، افراط به

گیري  شود؛ اما پس از شکل عنوان خطري براي امنیت و منافع آمریکا معرفی می اسلام سیاسی نیز در برخی موارد به
بار مستقیماً غرب را  هاي خشونت رو که در ابعاد فرامرزي و با توسل به شیوه گرایی، از آن طالبان و عملیات القاعده افراط

رو بحران در روابط آمریکا و افغانستان شکل گرفته و در  شود؛ از این تري محسوب می مخاطب قرار داده، تهدید جدي
ي نظامی در این بحران به حوي صعودي افزایش یافت و درگیري و تقویت جنبهن روابط این کشورها سطح درگیري به

  اوج خود رسید و روابط این کشورها را در دوران پساجنگ سرد (پایان جنگ سرد دوم) دچار تغییر اساسی نمود. 
ورش و تربیت تروریسمِ پدیدار شدنِ ضعف بیش از اندازه در ساختار و کارکرد دولت مرکزي، افغانستان را به پایگاه پر 

که شرایط  ي کشورهاي همسایه و سپس منطقه شد؛ چناننوعی، خطري امنیتی براي همه بنیادگرایی تبدیل کرد که به
اي از  غیر قابل کنترل داخلی، مرزهاي نفوذپذیر، ضعف نهادهاي قضایی، مراجع انتظامی و امنیتی، وجود طیف گسترده

اي مناسب براي  توانست به زمینه گاهی امن یافته بودند، می هاي قومی و مذهبی را پناه جوانان فقیر و ناامید که اعتراض
المللی و تقویت بحران در روابط این کشور و آمریکا منجر  تبدیل شدن این کشورها (افغانستان) به مأمن تروریسم بین

آن در  ازي ناشی شده که در نتیجهسدولت -گردد که از دید برخی محققان این امر ناشی شده از روند معیوب ملت
افغانستان یک دولت ورشکسته شکل گرفته است و بنیان یک دولت ناتوان را تقویت نموده است که این بعد از جنگ سرد 

سو امکان  سازي نوین بود که از اینهاي آمریکا از جمله حمله به افغانستان تحت عنوان دولتي براي سیاستبهانه
  ور ایجاد دولت متناسب با طرز نگاه خود را ایجاد نمود. مداخله در این کش

  ابعاد نظري -2
شود که  ها در حیات جوامع، مربوط به مقطع تاریخی میبررسی روابط موجود در سیستم جهانی و در رابطه با نقش دولت

ظاهر شد. با گسترش تنوع میلادي  1648ها با انعقاد قرارداد وستفالی در سال ملت-ها یا دولتدولت- ابتدا مفهوم ملت
ي مسلط تبدیل شد. البته باید توجه  وجود آمد که به گونه ي از نظام سیاسی در اروپا بها تدریج گونه هاي سیاسی، به نظام

هاي پیشین بوده است زا است و محصول تکامل نظامداشت که پدیدار شدن دولت مدرن در اروپا در اصل روندي درون
  ). 160  :1389(برنل؛ رندال، 
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  تعریف مفهوم دولت
به معناي شان، مقام، موقعیت و ایستاده  Statusي است، مأخوذ از واژه Stateي دولت که معادل انگلیسی آن واژه

Standing ي در روابط ها یا کشورها بازیگران اولیهدولت-شود. ملتي استحکام نیز از آن مستفاد می بوده که اندیشه
اند تعاملات سیاسی و مبتنی بر حاکمیت و دهندالملل را تشکیل میمرکزي نظام بین يه هستهالملل هستند ک بین

ها هستند که براي مدت طولانی در یک سرزمین زندگی ). در واقع دولت؛ گروهی از مردم28 : 1388(دهقانی فیروزآبادي، 
ي از عناصر ترکیب یافته است که با هم و وعهکنند و یک قدرت فائقه بر آن تسلط و حاکمیت یافته است؛ که از مجممی

شرح  توان بهدهند؛ که این اجزا که در تعریف بالا آمده را میدولت را تشکل می- نام ملت در کنار هم یک کلیت واحد به
-). دولت مدرن یک محصول از فرآیند ملت89:  1386حاکمیت (هلد،  - 3سرزمین،  - 2مردم،  -1ذیل برشمرد: 

یافته؛ در واقع دولت را   شناختی در جوامع اروپایی شکل گرفته و گسترش جامعه-ت که در مسیر تاریخیسازي اس دولت
اند از: الف) نهادهاي  توان حاکمیت ِمشروع انحصارِ زور است که در این تعریف چند عنصر مهم نهفته است که عبارتمی

توان به  ). قدرت را می165: 1389طرف (برنل؛ رندال،  یعمومی، ب) حاکمیت، ج) انحصار کاربرد زور، د) دستگاه اداري ب
غیر مشروع. دولت در واقع کاربرد انحصاري قدرت مشروع است. قدرت مشروع داراي  -2مشروع  - 1دو نوع تقسیم کرد: 

 هاي سازمانی و تنظیمی ترتیب این دولت باید چارچوب سه پایه است: قدرت قانونی، قدرت سنتی، قدرت فرٌهی. به این
  ). 40:  1391ضروري و کارکردهاي لازم براي تسهیل این تحول و گسترش آن را دارا باشد (اونیل، 

 سازيتعاریف دولت

بعد،  به 1990هاي دور مطرح بوده، اما از دهه  اصطلاحی است که از گذشته (State – Building) سازياگر چه دولت 
است که حکایت از » سازي«و » دولت«سازي مرکب از دو کلمه تویژه از پایان جنگ سرد رواج بیشتري یافت. دول به

معنی کشور است.  رود؛ در درجه اول به کار می اي خاص دارد. دولت در ادبیات سیاسی به سه معنا به شیوه ساختن دولت به
قوه مجریه  معنی هیئت دولت است که منظور از آن کشور متشکل از چهار مؤلفه مذکور در بالا است. در درجه دوم به

شود.  معنی حکومت است که هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را شامل می باشد. در درجه سوم بهحکومت (کابینه) می
معنی ایجاد نهادهاي دولت در  سازي به گوییم منظور حکومت است. بنابراین دولت جا وقتی از دولت سخن می در این

هاي مختلف حکومت، سه کار ویژه وجود داشته است که رغم شکل که به چنان)؛ 33:  1383باشد (شفیعی، معناي دوم می
شود که گاه  ها توسط یک نفر انجام می گذاري، امور اجرائی، امور قضایی؛ اما این پدیده اند از: قانون این سه کارویژه عبارت

). بلونشلی: دولت را 230:  1384شود (ساعی، ي مجریه در یک کشورهاي جهان سوم نامیده می عنوان اصل تسلط قوه به
کند و بورگس: دولت را بخش  یافته از لحاظ سیاسی که در یک سرزمین معین قرار دارند تعریف میبه مردمی سازمان 

سازي تقویت و تکوین این روند است. شود و دولت یافته دیده می  صورت سازمان داند که به خاصی از اجتماع بشر می
توان در  سازي را می داند و دولت دهی مردمی، طبق قانون در یک سرزمین معین میي را سازمانساز ویلسون نیز دولت

  کند: حقوقی، فلسفی و سیاسی.  گونه تعرف می مجموع به سه
سازي از آن  دولت داند کهسازي را در واقع ایجاد ساختارهاي جدید اداري و تقویت ساختارهاي موجود میفوکویاما دولت 

باشند که از فقر تا به  هاي بزرگ جهانی میهاي فرو ریخته، عامل جدي چالشباشد. در این میان دولتیجهت مهم م
ي اساسی که در برابر جهانیان قرار دارد، انتقال اند. مسئلهکند، شناخته شدهانواع مختلف امراضی که بشریت را تهدید می

سازي در مورد توسعه  هستند. از نظر برخی مفهوم دولتدولتی براي کشورهایی است که فاقد آن - ساختارهاي قوي
). Bremmer, 2003: 29مداري کارآمد است ( کند که روندي در جهت دولتمداري کاربرد پیدا مینهادهاي حکومت
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چنین از نظر  تنها از نظر سودمندي اقتصادي و اجبار حکومتی بلکه هم سازي فرآیندي است که دولت نهدر واقع دولت
سازي توانایی دولت براي انباشت قدرت است که سه چهره کند. از نظر برخی دولتنهادي و سیاسی رشد پیدا میقدرت 

عنوان انسجام نهادي؛ که اگر به  هاي ملی، ب) قدرت به عنوان ظرفیت اند از: الف) قدرت به دارد که این سه چهره عبارت
قدرت است قابل مشاهد  هايوند که در کل مبتنی بر مؤلفهوضوع این ر افکنیم، به تاریخ ساخته شدن دولت نظر بی

  . (Jaggers, 1992: 29)باشد  می
چون افغانستان، هائیتی و لیبریا را براي امنیت  هاي ناکام و ضعیف هم که وجود دولت مرکز توسعه جهانی، با تأکید بر این

معنی  سازي به کند: دولترا چنین تعریف می و آناند سازي را یک ضرورت مهم تلقی نمودهجهانی تهدیدزا هستند، دولت
ایجاد و تقویت نهادهاي لازم براي حمایت از توسعه سیاسی، اقتصاد و اجتماعی بلندمدت است که در این تعریف نهادهاي 

روابط خارجی ایلات متحده نیز و شوراي  1»رند«ي آمریکایی دولتی اصلی که باید ایجاد و تقویت شوند. مؤسسه
کند که فرآیند ایجاد نظم مدنی و کارکردهاي حکومتی در کشورهایی که از یک دوره گونه تعریف می ازي را اینس ملت

  ). 111-112:  1390اند (حاتمی، جنگ یا دیگر اشکال اغتشاش بیرون آمده
توان به وضعیت نمی را سازي باید به این نکته توجه شود که در معناي کلی صرفاً آنملت- بنابراین در تعریف روند دولت 

سازي حتی ملت-هاي جدید تقلیل داد. به این معنا روند دولتها و یا تأسیس دولتهاي ناکام یا بیرون آمده از جنگدولت
ها درگیر هستند  در بسیاري از کشورهاي غربی نیز هنوز به مرحله عالی خود دست نیافته است؛ ولی هنوز با برخی نمونه

ها مسیر یکسانی را دنبال آنهاي گوناگونی شکل گرفته و گسترش  ها به روش). دولت112-113: 1390(حاتمی، 
  ).45- 43:  1388ها تفاوت وجود دارد (لوییس، کند و بین آن نمی

  ها: اشکال ایجاد و تشکیل دولت1جدول شماره 
  
  
  
  
  
سازي  پردازند و دولتسازي در اروپا میسازي در جهان سوم: سه رهیافت نظري گذشته بیشتر به بررسی روند دولتدولت 

چون  مطالعاتی در این حوزه افرادي هم 1980ي دوم دهه نیمه تدریج از دادند؛ اما بهدر سایر جهان را مورد توجه قرار نمی
سازي در اروپا م توسط با دولتسازي در جهان سو ي دولتی تطبیقی پدیدهیانگ و... انجام گرفته است که به بررس

اند و این  هاي جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم تکوین یافته کند که دولتکه میگدال استدلال می پردازد. چنان می
مایند؛ که برخی از توانند خودشان مرزهایشان را تعریف نهاي مدرن اروپایی نمیهاي جهان سومی برخلاف دولتدولت

سازي اهمیت ي دولترو ضرورت توجه به این کشورها و تقویت زمینه ند از اینهاي فرومانده مشهورها به دولتاین دولت
که برخی کشورهاي جهان سوم رشد اقتصادي را در اولویت قرار دادند، اما رشد اقتصادي در نهایت  یافته است. با وجود این
زمینه توسعه سیاسی نشد.   عبارت دیگر رشد اقتصادي پیش ندگی مردم و کاهش فقر نشد؛ بهمنجر به بهبود سطح ز

ها را در این کشورهاي کاهش دهند نظریه تقویت نهادهاي سیاسی را مطرح نمود. که بتواند بحران پردازان براي ایننظریه

                                                             
1 - RAND 

  هااشکال ایجاد و تشکیل دولت
  الف) تغییر و تحول

  ب) اتحاد
  طلبی ج) جدایی
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چه اهمیت دارد این است که در ضمن فراهم  پردازان اگر چه ماهیت نهادهاي سیاسی مهم بوده اما آن براي این نظریه
  ). 36-40: 1390ي دموکراتیک بتوانند در این کشورها ثبات را ایجاد کرد (حاتمی،  آوردن زمینه

توان بیان کرد، این است که هاي مدرن در جهان سوم از نظر این رهیافت میاي که در مورد ناتوانی دولتنخستین نکته
طلبد؛ بنابراین در بسیاري از ر جدید ظهور نسبت به نوع آن در غرب بود و الزامات خود را میسازي) اماین پدیده (دولت

  ). 36-40  :1390اي لازم براي آن فراهم آورد (حاتمی، کشورهاي جهان سوم ضرورت تقویت زمینه
ناشی از مباحث فرهنگی و که دولت مدرن در غرب را چه ناشی از جنگ بدانند یا ناشی از ساختار فئودالیته یا  دوم این

که این پروسه در جهان سوم و این کشورها  تر جوامع جهان سوم منشأ بومی ندارد. در حالینظري، اما دولت در بیش
هاي راهبردي طور منطقی، با پایان جنگ سرد که بار سنگین ملاحظه ي از بالا به پایین بوده است. بهي یک پروسهنتیجه

قل کاهش یافت و متعاقب آن، تعامل میان بازیگران جهان سومی یا در حال توسعه به حدادو ابرقدرت بر چارچوب 
تري نیز براي بررسی ي جهانی فراهم آمد، شرایط مناسبي مرکز جهانی و حاشیه هاي ظهور حصر دو وجهه زمینه

ت سازمان ملل، پطروس هاي درونی جوامع مزبور شکل گرفت. در این ارتباط، سند صادره از سوي دبیرکل وقپویایی
المللی، به تضعیف غالی، به شوراي امنیت قابل توجه است. در واقع، انتشار این سند با هدف بازتعریف منابع تهدید بین

  ). 8- 10: 1388شدید رویکرد قدیمی (وبري) نسبت به کارکردهاي سنتی دولت منجر شد (کیوان حسینی، 
گونه بود.  این 1993دموکرات بعد از جنگ سرد آمریکا، در مورد سومالی در سال  يعنوان اولین کابینه سیاست کلینتون، به

سازي و استقرار دولتی کارآمد و مقتدر در آن  ي بشردوستانه در پی تحقق روند دولت ها که بر محور شعار مداخلهاین اقدام
هاي  میان شرایط داخلی دولت يهاي جدیدي در خصوص رابطهاي براي طرح نظریهسرزمین انجام گرفت، به مقدمه

هاي مزبور نیز در هم این مقطع زمانی  بندي از دولت ناتوان یا ناموفق و صلح و امنیت جهانی تبدیل شد؛ تا اولین طبقه
  ). 9- 11: 1388ارائه گردید (کیوان حسینی، 

هاي د مطرح شد؛ درگیريي نوهاي جدید تحت تأثیر وضعیت مناطقی چون افغانستان و... در دههبر اساس این برچسب
هایی که فاقد گرفت و دولتها از چهار حادثه یا موقعیت یعنی تغییر نامطلوب رژیم و... ریشه میسیاسی این قبیل دولت

توان باشند را میسالار مواجه می ي نظامی تحت امر نیروهاي جنگهاي گستردهحکومت مرکزي بوده و عملاً با فعالیت
عنوان کانون  سپتامبر و پافشاري رهبران آمریکایی بر نقش القاعده به 11ي د؛ بر این اساس واقعهدر این دسته قرار دا

هاي ي جهانی تروریسم در کنار تأکید بر افغانستان در قالب سرزمینی با دولتی فرو ریخته و مستعد حمایت از فعالیتشبکه
هاي ناکام و ضعیف باید تلقی شود (کیوان حسینی،  ي دولتي دولت بوش با پدیدههاي مواجههتروریستی، از اولین صحنه

ي را در هاي ناکام یا در حال نابودي با مفاهیم توسعهي دولتهاي دیگري از پیوند میان مقوله). جلوه13- 12: 1388
  توان مشاهده کرد. المللی میي بینهاي مربوط به موقعیت جهان سوم در عرصهنظریه

نمایند. بر اساس این رویکرد، هایی سخن گفت که بر پایان عمر جهان سوم تأکید میز نظریهدر این زمینه، باید ا
هاي جنگ سرد محور، بر مانده، فراتر از ملاحظه معیارهاي لازم براي بررسی جایگاه کشورهاي در حال توسعه یا عقب

ي پافشاري رهبران شود. در سایهیین میها از شرایط لازم براي پیشر فت تبمبناي چگونگی برخورداري این قبیل دولت
سوي رویکردها جدیدي سوق  عنوان کانون نوین تهدید براي امنیت جهانی، به هاي ناموفق و شکننده به آمریکا بر دولت

  )97-105:  1387یافت (کیوان حسینی، 
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  سازي نوین در دوران پساجنگ سرد دومدولت
  در دوران جنگ سرد و بعد از آنهاي تاریخی در سیاست خارجی آمریکا  ویژگی

شد. از  هاي متفاوتی دنبال میگیري آمریکا در سیاست خارجی این کشور، رویکردهاي رفتاري و رهیافتاز آغاز شکل 
شدت توسعه داد.  گرایانه حضور و مداخلات خود را در دیگر نقاط جهان به جنگ جهانی دوم آمریکا با اتخاذ سیاست جهان

د قدرت رو به افزایش آمریکا با دو مؤلفه دیگر، یعنی ترویج ایده لیبرال دموکراسی در سطح جهان و این سیاست با رون
هاي موضوعی مختلف تاکنون محورهاي سیاست دولت آمریکا را شکل داده است. این  چنین نهادسازي در عرصه هم

رود، چرا  شمار می ع نظم جهانی بههاي آمریکا و فهم نو تحولات با سقوط شوروي نقطه عطف مهمی براي درك سیاست
ي اخیر متعاقب ظهور و وجود موضوعات،  همراه داشت؛ اما در یک دهه که هژمونی نسبی آمریکا را در سطح جهان به

  ایم.  ها و تحولاتی شاهد به چالش کشیده شدن و افول هژمونی آمریکا بوده مؤلفه
ر دستگاه سیاست خارجی مورد نظر قرار داده است، زیرا در طول دهه عنوان ابزاري د از طرفی این استراتژي، اروپا را به 

شد و سیاستمداران  (دوره کلینتون) مسئله شوروي و اقمار آن، دیگر مطرح نبود و خلا رقابت نیز احساس می 1990
ین فاصله زمانی، هایی که در ا نگریستند. خصوصاً دموکرات المللی می آمریکایی نیز با دیدگاهی لیبرالی به موضوعات بین

دانستند، در دستگاه سیاست خارجی خود چنین جایگاهی را  در رأس کار بودند و خود را حامی دموکراسی و نهادگرایی می
هاي سیاست خارجی خود،  اي ایجاد شد تا آمریکا با تغییر در اولویت زمینه 2001سپتامبر  11به اروپا دادند؛ اما با حوادث 

: 1382الملل آشکار نماید (کگلی؛ وینکف،  اش را در عرصه نظام بین ا در پیش گیرد و ماهیت واقعیگرایی ر جانبه روند یک
هاي زیرین سیاستگذاري آمریکا به سطح آورد، دو حادثه پایان جنگ  کاران نو را از لایه چه محافظه )؛ اما آن236- 235

 ). 41:  1381چنین واقعه یازدهم سپتامبر بود (اسدي،  سرد و هم

سپتامبر در این دوره ریشه دارد؛ اگر چه تا حد  11هاي تاریخی بعد از  دهند که ویژگیدر واقع همین حواث نشان می 
کار متعددي چون کرات  بسیاري متفاوت از آن است. در واقع پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروي، نویسندگان نومحافظه

که ایالات متحده احتمالاً از اضافه قدرت خود براي اعمال نوعی  هامر و ویلیام کریستول و رابرت کیگان احتمال دادند
افزارهاي  هاي سرکش مجهز به جنگ ي جهان استفاده خواهد کرد و مشکلاتی چون دولتهژمونی خیرخواه بر بقیه

مان حاکم ). گفت45: 1384کند (زهرانی،  اي، سوءاستفاده از حقوق بشر و تهدیدات تروریستی را هنگام بروز، حل می هسته
دانست  را مشروع می دانست که رهبري جهان را بر عهده داشته باشد و آنبر سیاست خارجی آمریکا وظیفه این کشور می

آمیز این رهبري، در هر زمان و مکان که لازم باشد از قدرت نظامی در بالاترین سطح استفاده  که براي حصول موفقیت
بودند  1960 يکاران جدید در تلاش نهادینه شدن آن از اواخر دهه فظهشود و این دقیقاً همان چیزي است که محا

کاران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا طراحی، اجرا،  ). دکترین امنیت ملی آمریکا که نومحافظه58-56:  1384 (دهشیار،
  اند، بر اساس یک مثلث راهبردي شکل گرفته است:گیري مطرح کرده سازي و تصمیمتصمیم
  و سلطه کامل، تفوق 

 دستی،  پیش  
 13-8:  1388ها (کیوان حسینی، تغییر رژیم .( 

  
  
 



 

 

 طرح
ست

سیا
 

جی
خار

 
ري

مهو
ج

 
می

سلا
ا

 
ران

ای
 

 در
یاي

آس
 

زي
مرک

 

31 

ت
یاس

ه س
نام

صل
ف

 
ال 

س
 | سوم

اره 
شم

 |نهُ
هار

ب
 

139
5

 

  سازي ملت-در مرحله دولت افغانستانتحولات 
وسیه تزاري و بریتانیاي کبیر در سده نوزدهم در آسیاي ي رقابت دو امپراتوري رایجاد و تشکیل افغانستان در واقع نتیجه

ورزید امنیت مستعمره خود، اي که روشن است، امپراتوري بریتانیا تلاش میگونه میانه در مقابل همدیگر بوده است، به
کوشید تا انیا میرا حفظ نماید و از سوي دیگر روسیه براي مقابله با قدرت بریت - مروارید مستعمرات پادشاهی بریتانیا - هند

یابی به هند، قدرت بریتانیا را در عرصه رقابت استعماري  یابی به هند (افغانستان) را به چنگ آورد تا با دستراه دست
رو  ها بوده است. از اینشکست دهد؛ چرا که در آن زمان مطامع استعماري کشور جزو گریزناپذیر از منافع ملی آن

سازي در ها و روندهاي تاریخی، فرآیند دولت هاي استعماري بوده است. از منظر روالقدرتوتاز  ي تاخت افغانستان عرصه
ي عمده است: الف) جدایی افغانستان از ایران، ب) تجاوز شوروي به افغانستان و تشکیل  افغانستان شامل پنج مرحله

ن، ت) تشکیل حکومت طالبان، حکومت کمونیستی، پ) خروج شوروي از افغانستان و تشکیل حکومت اسلامی مجاهدی
  ي نظامی آمریکا.  ث) تشکیل دولت جدید پس از مداخله

  سازي در افغانستاندولت-روند ملت
بخشی به خود، درصدد حفظ نظم اجتماعی و تأمین امنیت  در هر جامعه، حکومت داراي روشی است که در آن با نظم

یافته دولت تنها نهاد مشروع و  ل حاکمیت است. در جوامع توسعه ي این اعماباشد. در این میان دولت ابزار و وسیله می
گاه در تاریخ افغانستان از  باشد. این مسئله که دولت بالاترین نهاد اعمال حاکمیت است، هیچ رقیب اعمال حکومت می بی

بلکه تبدیل به یک  داري برخوردار نیست؛ تنها از تجربه حکومت قرن شانزده وجود نداشته است. در افغانستان دولت نه
توجهی از اقتدار خود بر سرزمین تحت حاکمیتش را از دست داده است. جامعه  دولت ورشکسته شده است که مقدار قابل

شود و در طول قرون متمادي تمامی عناصر سنتی قدرت (یعنی هاي منطبق بر قبایل تقسیم میدر افغانستان به قومیت
که دولت در  ن حاکمیت خارجی یا دولت مرکزي) را در اختیار داشته است. در حالیجمعیت، اقتصاد مستقل و سرزمین بدو

سازي افغانستان را  ثباتترین تهدید براي بی اکنون نیز بزرگ سالاران هم هاي قومی بوده و جنگاین کشور داراي ریشه
داشته و براي مقابله با این سنت  ي این عوامل در سنت سیاسی و تاریخی افغانستان ریشهدهند؛ البته ریشهتشکیل می

) که ما برخی مراحل تاریخی این 96: 1383کریمی،  باشد (شاه نیاز به تغییري بنیادي در ساختار اجتماعی افغانستان می
  نمایم:کشور را ذکر می

  مرحله اول، جدایی افغانستان از ایران و استقلال آن
ستقلال افغانستان بوده است. تاریخ قبل از این واقعه، عبارت بوده است پادشاهی احمد شاه ابدالی سرآغاز تاریخی براي ا 

ویژه ایران؛ در واقع این مرحله از تاریخ این کشور بیش از  اش بهاز تاریخ مشترك افغانستان با برخی کشورهاي همسایه
داز آنان بوده است که سبب اني مداخلات کشورهاي خارجی و دستزا باشد، نتیجهي تحولات درونکه زاده و نتیجه این

ي احمد شاه ابدالی شد تا این منطقه از تاریخ اصیل خود (که پیوند با ایران بود) جدا گردد. در واقع این کشور در دوره
که بخشی وسیعی از  ي حکمرانان وابسته به پادشاهی ایران بود؛ تا ایناعلام استقلال کرده و بعد از آن تحت سلطه

غانستان، بر اساس معاهده پاریس رسماً از ایران جدا گردید و کشور افغانستان شکل گرفت (موسوي، سرزمین امروزي اف
بعد شکل گرفت که  تدریج از اویل قرن نوزدهم به )؛ البته جدایی و استقلال این قسمت از ایران (افغانستان) به23: 1379

ه. ش) پس از 1336م (1857معاهده پاریس در مارس این امر مصادف با افزایش نفوذ و حضور انگلیس در هند بود که 
جهت صلح بین دو کشور در پاریس منعقد گردید و بر طبق این پیمان  هراتدومین نبرد انگلیس با ایران بر سر مسئله 
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و ایران ملحق گشت  افغانستانه. ش) به 1341م (1863در  هراتپوشی کرد و  شمایران از ادعاي خود بر هرات چ
  رسمیت شناخت.  نام افغانستان را به موجودیت کشوري به

  مرحله دوم، تجاوز شوروي به افغانستان و تشکیل حکومت کمونیستی
رغم مجادلات و  م) با اتحاد دو جناح خلق و پرچم که به1978مارس  16ه. ش (1357ثور (شهریور)  7کودتایی 
). حزب 210- 211: 1392شوروي صورت گرفت، انجام شد (رهنمد، هاي هاي بسیار، تحت فشارها و درخواست کشمکش

وجود آوردن یک جامعه  طور غیر رسمی با اهداف به ه. ش) به1344م (1965دموکراتیک خلق افغانستان در ژانویه 
، گذاري شد. مؤسس اصلی این حزب نور محمد ترکی، ببرك کارمللینینسم بنیان سوسیالیستی بر پایه افکار مارکسیسم، 

االله امین، سلطان علی کشتمند و... بودند. دو حزب خلق و پرچم که هر دو اندیشه کمونیستی داشتند و از طرف  حفیظ
هاي ). حکومت56- 56: 1393دست گرفتند (باهوش فاردقی،  شدند، قدرت را بهاتحاد جماهیر شوروي آن زمان حمایت می

که حتی  ي یکی از اقمار شوروي قرار دادند، چنانفغانستان را جرگهپس از کودتاي مارکسیستی، به میزان انکارناپذیري ا
. 1979دسامبر  24ه.ش ( 1358دي  3میهنی و تاریخی این کشور بود را تغییر دادند و در نهایت در - پرچم که نماد ملی

اجتماعی این کشور -این کشور وارد افغانستان شد و عرصه سیاسی سپاه چهلمم) به فرمان لئونید برژنف رهبر شوروي 
  ي نفوذ عملی شوروي شد. صحنه

  مرحله سوم، خروج شوروي (سابق) از افغانستان و در پی آن تشکیل حکومت اسلامی مجاهدین
جام نوزدهم آگوست آغاز فروپاشی اتحاد شوروي، پایان رژیم مورد حمایت این کشور در کابل نیز بود. در پی کودتاي نافر

ه. ش)، اعضاي قدیم حزب کمونست شوروي که حامی دولت کابل بودند، نفوذ قبلی خود را از دست  1369. م (1991
هاي اتحاد شوروي به افغانستان جمهوري روسیه فدرال انتخاب شد، کمک عنوان رئیس که یلتسن به دادند و پس از آن

  االله را سرعت بخشید و در نهایت به سرنگونی کامل آن انجامید.  بقطع شد و این مسئله، سقوط دولت دکتر نجی
تدریج نیرومند شد. در  خصوص از دوران داوودخان رشد یافته و به جنبش مجاهدین، یعنی جنبش اسلامی افغانستان به

نبش با توسل دوران تجاوز شوروي به این کشور این جنبش بالنده گشت و از توجه و حمایت جهانی برخوردار شد. این ج
خواهی و در رویارویی با شوروي، مردم افغانستان را بسیج کرد و به جنبش سرتاسري و ملی در این کشور بدل به اسلام

ي شوروي را هاي ضد شوروي حمایت کند؛ چرا که آمریکا حملهگردید و آمریکا نیز درصدد برآمد تا از جریانات و جنبش
  ). Gibbs, 2000: 233کرد (طلبی این کشور تفسیر میسرد و توسعه به افغانستان در راستاي سیاست جنگ

  مرحله چهارم، تشکیل حکومت توسط طالبان
اجتماعی این کشور بوده -هاي برجسته فضاي سیاسی در زمان طالبان ضعف دولت مرکزي در جامعه افغانستان از ویژگی

ک اصل قرار گرفت. این روند در دوران حاکمیت طالبان با عنوان ی جاي وفاداري ملی، به است؛ زیرا که وفاداري قومی به
سمت تسلط یک گروه قومی پیش برد و ادامه روند عدم ثبات سیاسی تداوم  شرایط جدیدي روبرو شد و افغانستان به

). 96: 1383کریمی،  ترین پیامد آن فقدان صلح و گسترش جنگ داخلی و ایجاد ناآمنی مرزي بود (شاهبخشید که اصلی
  ). 103: 1382ها باشد (مژده، ترین دغدغه افغان ها سبب شده که امنیت از مهمین جنگا

در واقع در سایه زور و احکام شرع توانست پس از یک دوران طولانی جنگ حاکم در افغانستان یک امنیت نسبی  طالبان
گفتند که در م معنایی ندارد و میبا وجود قومیت گرایی شدید حاکم گردانند؛ اگر چه معتقد بود دموکراسی در اسلا

ها و... کنار زده  ها، تاجیکچون ازبک تدریج افراد متخصص هم افغانستان انتخاباتی برگزار نخواهد شد. در این دوران به
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). در واقع نظام حاکمیت 38: 1382دست گرفتند که سواد چندانی نداشتند (مژده،  تر حکومت را بهاند و کسانی بیششده
  تر ناشی از یک نظام امنیتی و پلیسی قوي بنا شده بود. افغانستان بیشداخلی 

  جایگاه افغانستان در دروان بعد از جنگ سرد
رغم موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود در منطقه، از جایگاه استراتژیک و  سپتامبر به 11افغانستان تا پیش از حادثه 

 1936رو بررسی محورهاي کلان رفتار خارجی رؤساي جمهور آمریکا در فاصله  مهمی براي آمریکا برخوردار نیست. از این
گردد. دلایل عدم اهمیت م باز می1920ي ي ارتباط آمریکا و افغانستان به دهههایی دارد. سابقه. م، فراز و نشیب2001تا 

) 3) نزدیکی به شوروي، 2ن نفت، چو ) نبود منابع معدنی ارزشمندي هم1اند از:  افغانستان تا جنگ جهانی دوم عبارت
) کودتاي سردار داوود خان در 1نداشتن راه به دریا و واقع شدن در خشکی بدون دریا. اما با حمایت شوروي از دو کودتا 

ه. ش)، نورمحمد ترکی، زمینه را براي لشکرکشی به  1356م (1978) کودتاي خونین ثور در 2ه. ش) و  1351م (1973
کار بستن جنگ سرد بود، در  ي بهالمللی، صحنهوروي را فراهم کرد. در دوران ریگان نیز که عرصه بینافغانستان توسط ش

خارج آمریکاي مرکزي به افغانستان توجه زیادي شد. در واقع هم ریگان و هم بوش به مخالفت با حضور نظامی شوروي 
تار جمعی در اولویت بالاتري قرار دادند. سازمان سیا هاي کشرا از اولویت مبارزه علیه گسترش سلاح پرداختند و حتی آن

  ). 81: 1389گذاري در افغانستان نقش اساسی داشت (بابل زهی، در کمک به دولت ریگان و بوش در سیاست
سازي است؛ یعنی ساختارهاي سیاسی موجود در افغانستان (ساختار دولت  چه در افغانستان اتفاق افتاد، دولت اساساً آن

وسو  دهی شد و به ساختارهاي موجود اجتماعی سمت ده و ورشکسته) تخریب و توسط آمریکا باید دوباره سازمانفرومان
دولتی، باعث شد تا آمریکا از  ي دولت ورشکسته و یا پدیده بی؛ البته پدیده(Litman, 2012: 94)بخشیده شود 

زا در  عنوان عاملِ شتاب ي یازدهم سپتامبر به). حادثه67- 75: 1385حسینی،  ي افغانستان احساس تهدید کند (کیوانناحیه
سازي نوین را شکل داد؛ اما از سوي  ي آمریکا در افغانستان کمک کرد و دولتالمللی به مداخله ي آنارشی بینعرصه

ز آغاز عنوان فن مدیریت بحران از سوي آمریکا ا کارگیري خشونت به بحران در روابط این کشور با تهاجم نظامی و به
ي غالب این بحران تبدیل شد؛ هر چند که آمریکا سعی نمود با آشکار شدن تدریج اوج گرفت و جنگ به وجهه بحران به

تدریج عناصر لیبرال (که جزو لاینفکی از  کارگیري صرف قدرت نظامی) به نواقص فنون مدیریت بحران خود (به
را  هاي نظامی) بیفزاید که نمود از آن وع اول خود (سیاستهاي ن هاي این کشور بوده و هست) را به سیاست سیاست

  سازي این کشور در افغانستان دید.  توان در سیاست دولت طور که اظهار شد می همان
هاي اجرایی  . م) در مورد افغانستان، از اولین گام2001در واقع رویکرد لیبرالی آمریکا (در فضاي بعد از یازدهم سپتامبر 

بل شناسایی است. وي در جریان سخنرانی خود در خصوص آغاز حمله به افغانستان تحت عنوان عملیات دولت بوش، قا
عنوان یک پایگاه عملیات تروریستی و حمله  آزادي پایدار بر اهداف مورد نظر در قالب بر هم زدن کارایی این سرزمین به

وار خود تأکید کرد که  فته بعد، با تکرار عبارت مسیحانهبه امکانات نظامیان رژیم طالبان تأکید نمود. بوش در طول چند ه
هاي خدادادي و دفاع از آزادي و هر  آمریکا در یک نبرد میان خیر و شر گرفتار شده است، نبردي که براي ارتقاي ارزش

گران  ن مبنا، برخی از تحلیل). بر ای400: 1387چه که در جهان خوب و عادلانه است، شکل گرفته است (کینزر،  آن
اند که جزئیات آن،  اي بر استراتژي بزرگ این کشور بعد از یازدهم سپتامبر دانسته ي آمریکا به افغانستان را مقدمه حمله
) 25: 1382پور،  . م) آشکار شد (قهرمان2002ي به افغانستان) در استراتژي امنیت ملیّ آمریکا (سال بعد (بعد از حمله یک

سازي نقش داشت که در ادامه به تفصیل ملت- عددي در جهت تکمیل فرآیند  ناقص دولتو در این میان متغییرهاي مت
  پردازیم.  ها میآن
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  سازيدولت-عوامل و متغیرهاي تأثیرگذار بر روند ملت
  متغیرهاي داخلی

اکمیت است گاه در تاریخ افغانستان از قرن شانزده (از زمان استقلال) این مسئله که دولت بالاترین نهاد اعمال ح هیچ
المدت برخوردار نیست، بلکه تبدیل به  داري طویل ي حکومتتنها از تجربه موجودیت نداشته است. در افغانستان دولت نه

یک دولت ورشکسته نیز شده است. وسعت اقتدار دولت مرکزي تنها محدود به پایتخت و برخی شهرهاي بزرگ کشور 
تان، ضعف دولت در برابر جامعه بوده است. دولت همواره در این کشور داري افغانس باشد. برخی بعدي سنت حکومت می

اي مقاوم و گاه غالب بر دولت را نداشته که این  ضعیف بوده؛ چرا که توانایی تسلط بر یک ساختار اجتماعی قومی و قبیله
است. چرا که، در صورت وجود ثباتی فراهم آورده  سازي و ایجاد بی دولت- ي را براي ناکام ماندن فرآیند  ملتخود زمینه

  ). 54: 1390توانست بدین سهولت به آن کشور وارد شود (سرافراز،  یک دولت مقتدر، آمریکا نمی
شده، در طول قرون متمادي تمامی عناصر سنتی قدرت  هاي منطبق بر قبایل تقسیم می ي افغانستان که به قومیتجامعه

که  اکمیت خارجی یا دولت مرکزي را در اختیار داشته است؛ در حالییعنی جمعیت، اقتصاد مستقل و سرزمین بدون ح
که در ترکیب جمعیتی  هاي قومی بوده و به عنصري فراگیر و ملیّ تبدیل نشده است؛ چنان دولت در این کشور داراي ریشه

، ٪3تا  7/1ها  ، ترکمن٪2/9تا  8ها  ، ازبک٪ 11تا  2/9ها  درصد، هزاره 37تا  31ها  درصد، تاجیک 42تا  40پشتوها بین 
مردم ٪99بوده است و  ٪5تا  4/1تبار و... )  ها، نورستانی، عرب اي و بقیه (پشه ٪1تا  5/0ها  ، بلوچ٪2/. تا 1ها،  آیماق

سازي افغانستان پس از تروریسم  ثبات ترین تهدید بی سالارانِ افغانستان که بزرگ ي جنگیدههستند. پد مسلمانافغانستان 
هاي  است، ریشه در این سنت سیاسی و تاریخی افغانستان دارد. در زمان طالبان ضعف دولت مرکزي افغانستان از ویژگی

ها سبب شد که  ملی برتري داشت. این جنگ جاي وفاداري ي فضاي سیاسی کشور بود؛ زیرا که وفاداري قومی بهبرجسته
ها باشد؛ امري که طالبان تا حد بسیار زیادي در تأمین آن موفق بودند  هاي افغان ترین دغدغه امنیت و ثبات از مهم

  ). 47- 49: 1393(باهوش فاردقی، 
بحران، جنگ و ناامنی در  شود و سه دهه هاي بحران شناخته می افغانستان از جمله کشورهایی بوده است که با ویژگی
تر ساخته بود. جنگ در این مدت جزئی از  رنگ مدت در کشور را کم افغانستان، باور مردم به حل بحران و منازعه طولانی

گردد؛ حل نهایی که همیشه براي رسیدن به آن تلاش شده مطرح گردیده و می عنوان راه زندگی مردم بوده و صلح نیز به
ها براي صلح نیز قدمت دارد؛ اما در دوران مختلف با مشکلات مختلفی  زه که جنگ طولانی بوده تلاشهمان اندا البته به

شوند که  شود که برخی از درون این کشور ناشی می اند و عمدتاً بحران امنیتی افغانستان متأثر از عواملی می مواجه بوده
ترکیب و توزیع فضایی اقوام و  - 4ترکیب زبانی،  -3ترکیب مذهبی،  -2ترکیب قومی،  -1عمدتاً عبارت است از: 

فقر عمومی  -  8هاي سیاسی و  دیدگاه - 7سوادي مردم،  سوادي و کم بی - 6ها،  طلبی رهبران گروه قدرت - 5جمعیت، 
  . )58: 1375نیا،  (حافظ

که آرایش سیاسی  در این بین ترکیب عوامل مذبور در بالا اهمیت و نمود خاصی در این کشور پیدا نموده است؛ چنان
افغانستان بیانگر این است که نیروهاي سیاسی برجسته آن هر یک از پایگاه قومی، قلمرو جغرافیایی، زبانی و مذهبی 

الدین ربانی  آیند؛ مثلاً جمعیت اسلامی به رهبري برهان حساب می خاصی برخوردار بوده و تجلی اراده سیاسی آن به
نشینی کرد. یا ژنرال  نشین شمال عقب سرعت به قلمرو تاجیک ز سقوط کابل بهخاستگاه تاجیکی داشته است که پس ا

ي دلیل فاصله ها در این قلمرو حاکمیت خود را تثبیت نمود و به عنوان مظهر اراده سیاسی قوم ازبک، سال دوستم به
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کمتر مورد تعرض  ي رقابت سیاسی کابل و بخش مرکزي، از سوي سایر نیروهاي سیاسیجغرافیایی و دوري از صحنه
  ). 45: 1393قرار گرفت (باهوش فاردقی، 

بنابراین، پدیدار شدنِ ضعف بیش از اندازه در ساختار و کارکرد دولت مرکزي، افغانستان را به پایگاه پرورش و دور 
که  چنان ي کشورهاي همسایه و سپس منطقه شد؛نوعی، خطري امنیتی براي همه تروریسمِ بنیادگرایی تبدیل کرد که به

شرایط غیر قابل کنترل داخلی، مرزهاي نفوذپذیر، ضعف نهادهاي قضایی، مراجع انتظامی و امنیتی، وجود طیف 
اي  توانست به زمینه هاي قومی و مذهبی را پناهگاهی امن یافته بودند، می اي از جوانان فقیر و ناامید که اعتراض گسترده

تواند تأیید المللی منجر گردد که این خود می ستان) به مأمن تروریسم بینمناسب براي تبدیل شدن این کشورها (افغان
تر و بارزتر شده است و از سویی دیگر برخی از کنند این باشد که تأثیر متغییر داخلی در دوران پساجنگ سرد به محسوس

رو در این سطح  است و از این محققان برآنند که این دولت ورشکسته و ناتوان بوده که بسترساز این تحولات جدید بوده
سازي نوین توجهی ویژه شده است؛ هر چند بازهم این روند تحت تأثیر به تکمیل این فرآیند تحت عنوان دولت

متغییرهاي فراملی و خارجی از جمله بازیگران سطح میانه و کلان قرار گرفته است و از بازیگري عناصر داخلی کاسته 
  است. 

  اي متغیرهاي منطقه 
اي چندپاره است و این امر همواره باعث  لحاظ تاریخی داراي جامعه از منظر ساختار اجتماعی و به افغانستانشور ک

هاي داخلی این کشور  واسطه ارتباط با گروه اي بر امور داخلی این کشور به اي و فرامنطقه تأثیرگذاري کشورهاي منطقه
ترین ارتباط را با مسائل داخلی این کشور داشته و دارند؛  شده است. در بین همسایگان افغانستان، ایران و پاکستان بیش

هاي فرهنگی، تاریخی، زبانی، قومی  زیرا نخست هر دو با بخشی از ملت افغانستان تجانس فرهنگی دارند و لذا همبستگی
ترین موج  که بیش شود، دوم این هاي طرفین می آمیز بین ملت ترین کنش متقابل و مسالمت و مذهبی باعث بیش

  . )141- 142: 1392ها به ایران و پاکستان بوده است (رهنمد،  مرزي افغان هاي برون مهاجرت
  المللیمتغییرهاي بین

هاي جهانی در آن بوده است، زیرا  ي قدرترقابت و مداخله چنان منشأ در حال حاضر نیز موقعیت جغرافیایی افغانستان هم
اي در  هاي جهانی و منطقه آسیاي میانه بعد از پایان جنگ سرد سوم و فروپاشی شوروي دچار خلأ ژئوپلیتیکی شد و قدرت

اند؛ اما بعد از  وجوي نقشی تازه در آن بر آمدند. در سطح جهانی، آمریکا، انگلیس، روسیه و چین در این رابطه فعال جست
ایجاد گردید و این امر به نیروهاي داخلی،  خروج شوروي از افغانستان و پایان نظام دوقطبی یک خلأ قدرت در این منطقه

ها در بستر این کشور رشد یافتند که ضمن  اي داد تا درصدد تقویت نفوذ خود برآمدند و از سوي برخی قدرتقدرت بالقوه
ها در این کشور  توان به القاعده و حامیان آن ها می المللی نیز تأثیرگذار بود که از جمله آن بینتأثیرات داخلی، در فضاي 

ها خود بهره  ها از آزادي عمل ایجاد شده در فضاي پساجنگ سرد (دوم) براي فعالیت یعنی طالبان اشاره کرد. این گروه
  د تهدید قرار دادند. چون آمریکا را مور هاي هم گرفتند و بعضاً حتی منافع ابرقدرت

ها  پردازان بر این باور بودند که در جهان پس از پایان جنگ سرد دوم و فروپاشی نظام دوقطبی از رقابت برخی از نظریه
بین، جهان شاهد دور  هاي خوش تر مواجه خواهیم بود؛ ولی برخلاف انتظار این گروه کاسته خواهد شد و با جهانی آرام

هاي جدید در مناطق مختلف  المللی در شرایط نوین بوده است. ظهور بحران اي تعریف نظام بینها بر جدیدي از رقابت
هاي جدي همراه بوده است. ایالات متحده آمریکا  جهان و استمرار منازعات قبلی در خاورمیانه و آفریقا همواره با نگرانی

اقدام به جنگ در افغانستان و عراق تحت عنوان مبارزه با  گرایانه و جانبه پس از حادثه یازدهم سپتامبر با اتخاذ رویکرد یک
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هاي کشتار جمعی، به مداخلات گسترده پرداخت و فضاي جهانی را امنیتی ساخت. شرایط و  تروریسم و گسترش سلاح
هاي  نبا بحرا 21توان آرام تلقی نمود و جهان در قرن  رخدادهایی از این دست، نشان از آن دارد که دوران جدید را نمی

  جدیدي مواجه خواهد بود.
صورت  ي آمریکا بود که همانند شوك شدیدي این کشور را تکان داد و بهاي مستقیم بر پیکره یازدهم سپتامبر، حمله

چنین بر تحولات داخلی این دولت بر جاي گذاشت. در پی این واقعه،  الملل و همناپذیري تأثیر عمیقی بر نظام بین اجتناب
 11هاي جدید در پیش گرفت که راهبرد اساسی در سیاست خارجی آن در دوران بعد از ماسی و سیاستآمریکا دیپل

سازي و دولت سرمشق بستر موجود  ي دولت عمل آورد تا با پیگیري پروسه سپتامبر بود و در واقع آمریکا مساعی لازم را به
از بین ببرند یا حداقل کاهش دهند و با استقرار نظام شدند را در جامعه افغانستان که سبب پروردن عوامل تروریستی می

توانست این سرزمین هاي لیبرالی در افغانستان، میي نهادمند ساختن هنجارها و ارزشارزشی لیبرال دموکراسی در سایه
ر طول تاریخ خویش هر سه مدل را به الگویی براي دیگر کشورهاي منطقه مبدل سازد. ایالات متحده آمریکا د

نماید. حمله نظامی به  سازي) را تجربه نموده و میسازي همراه با ملت طور توأمان (دولت سازي و بهسازي، ملت لتدو
وجود آوردن ساختار قدرت و دولت جدیدي از طریق تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در این کشور  افغانستان و به

  ). 17- 22»: الف«1388، باشد (کیوان حسینی سازي از بالا مینمونه بارز دولت
هاي اعمال قدرت میان  هاي اخیر، سبب بروز دگرگونی عمیقی در شیوه الملل طی دهه تحولات شگرف محیط بین

اي که ظرف جهان کنونی براي کاربرد ابزارهاي سخت افزاري قدرت در مقیاس وسیع مضیق گونه بازیگران شده است. به
تابند، لذا کاربرد قدرت نرم چون گذشته بر نمی هاي خونین را هم پیاپی آتش جنگور نمودن  گشته و جهانیان، دیگر شعله

جا که حتی ابر قدرت جهانی را نیز از توجه جدي هاي گوناگون بر قدرت سخت چربش و برتري یافته است تا آن از جنبه
: 1391نیا و دیگران،  (شهرام گریزي نیستهاي نوین تحمیل اراده در عصر ارتباطات و اطلاعات نظیر، فرهنگ به شیوه

هاي ذیل الملل بعد از جنگ سرد، درصدد برآمده است تا از راهعنوان یک ابرقدرت در عرصه بین رو آمریکا به )؛ از این73
  اند از: ها عبارتي جهانی بگستراند که این راهکنترل خود را بر قدرت نرم در عرصه

  و خارجی. هاي چندگانه ارتباطی داخلیداشتن کانال - 
  هاي جهانی.  هاي فرهنگی اجتماعی و سیاسی بر نرم ها و ایده نزدیک کردن سنت - 
اي که هاي همراه و همگام با مردم (نه رسانهحرکتی آرام، پراکنده و مداوم در جهت تسخیر افکار عمومی توسط رسانه - 

  ). 88: 1391زاده،  ادپور؛ مهديگیري از دیپلماسی عمومی (سج قصد مدیریت افکار را داشته باشد) و بهره
  هاي مختلف. اي در خارج و داخل به زبانهاي خبري رسانهایجاد گفتمان - 
هایی که بتواند از مشارکت هاي داخل نیستند و طراحی برنامهکه دیگر مردم مجبور به استفاده از رسانه پذیرش این - 

  مردم در امور بالاتري استفاده نمود. 
  م حتی در صورت بیان انتقادهاي تند. اعتماد به مرد - 
ها) هایی که تفکر جهانی شدن از محلی شدن را منعکس کند (جهانی شدن برنامهتوجه به طراحی و انعکاس برنامه - 

  (باید از پنجره خارج به داخل نگریست نه از پنجره داخل به خارج). 
که همه جامعه یکسان فکر کنند به پایان رسیده)  ر اینتوجه به وجود تنوع آرا در داخل و انعکاس آن به خارج (دیگ - 

سازي نوینِ افغانستان، پس  شود و دولتوجود تنوع فکري و تکثر آرا حتی در مخالفت با حکومت نقطه قوت محسوب می
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بوده و هاي آمریکا اي از فعالیت سازي در تاریخ سیاسی افغانستان است که جنبه از یورش آمریکا، پنجمین فرآیند دولت
  دهد. المللی سیاست را در مسئله افغانستان نشان میهست که تأثیر بارز ابعاد بین
  ي آمریکا به افغانستانسازي در دروان پساحملهملت- موانع موجود بر تکوین دولت

امی مخالف هاي نظ تقریباً تمامی همسایگان افغانستان با ادامه حضور نیروهاي آمریکایی در قالب استقرار در پایگاه - 
هستند. نتیجه طبیعی این موضوع تردید جدي همسایگان افغانستان نسبت به شرایط موجود در این کشور بوده و این 
تردید کارکردهاي خاص خودش را در تعاملات دو و چندجانبه خواهد داشت. ایجاد فاصله و یا عدم ایجاد اعتماد متقابل از 

  جمله نتایج آن است. 
هاي افراطی سایر  هاي شورشی موجب تولید حس مشترك در گروه تی در افغانستان و ادامه فعالیت گروهثبا استمرار بی - 

کشورهاي منطقه و مشخصاً آسیاي میانه با آنان گردیده و به پایداري بیشتر این پدیده کمک خواهد نمود و منجر به 
 امتداد موج ناآرامی در منطقه خواهد شد. 

هاي افراطی در کشورهاي  مفهوم تقویت موضع تندروها و جناح امی آمریکا در افغانستان بهادامه حضور نیروهاي نظ - 
اي را ثباتی منطقه ها اعطا نموده و بی هاي شورشی خواهد بود و در واقع این فرصتی است که آمریکا به آن حامی گروه
 اهد شد. ي این کشور خودهد و منجر به کاهش امنیت براي کشورهاي همسایه افزایش می

مدت و  ي افغانستان طولانی حضور نیروهاي خارجی در افغانستان و منطقه سبب خواهد شد تا تنش و حل مسئله - 
فرامرزي گردد و از کنترل دولت این کشور که از ابتدا داراي تواناي ضعیف بوده، بکاهد و این امر تنش در داخل افغانستان 

 افزایش خواهد یافت. را درونی ساخته است که امکان تسري آن 

خود گرفته است؛ از  شود که غیر بومی و ابعاد غربی بهتر از فرهنگ و محتوایی ناشی میسازي جدید بیشروند دولت - 
  المللی محسوب گردد. ثباتی داخلی و بیني ابزاري براي ایجاد و گسترش خشونت و بیمنزله تواند بهرو خود می این

  گیرينتیجه
رو  ها همواره دچار مشکل شده است؛ از اینها و ابرقدرتجمله کشورهایی است که بر اثر وجود و نفوذ دولتافغانستان از 

سازي به امري ناتمام و ناقص تبدیل شده است که این امر سبب شده تا ثبات دولت- تاریخ سیاسی این کشور و روند ملت
جوار و یا  را به کشورهاي هم ن امر همواره احتمال سرایت آنخطر بیافتد و ای و امنیت سیاسی و اجتماعی در این کشور به

سازي نیز در این کشور ابعاد غیر بومی و گاهاً منشأ دولت- سایر کشورها ممکن گردانیده است؛ هر چند که روند ملت
ی این کشور ي تاریخجاي صحنه توان در جايگرفته از خارج بوده که بر این کشور تحمیل گردیده است که این امر را می

  از تشکیل آن (افغانستان) تا دوران حاضر مشاهده نمود. 
رنگ نموده  قدر در این کشور زیاد بوده که نقش عناصر داخلی و کارگزار را کم المللی گاهاً آندر واقع تأثیر محیطی و بین

و بقاء بخشی به تحولات و  و حتی محو کرده است؛ هر چند که این دو عنصر به همراه عناصر سطح تحلیل میانه در دوام
توان تأثیرات گشتالیتی را در حوادث این کشور و حوادث تاریخی این کشور نقش مکمل را بازي کرده و در واقع می

سازي در دولت-ملترو روند  وضوح مورد توجه قرار داد؛ از این خصوصاً حوادث و رخدادهاي دوران پساجنگ سرد را به
زا را به نمایش گذارده است و از این ي درونجا مداخلات خارجی و جنبه ي خود در اینان اولیهدوران جدید نیز مانند دور

ثباتی را در این کشور و رابطه سیاسی با سایر کشورها تقویت سازد و تواند بیهمراه داشته که می حیث عواقبی را به
الشعاع  نقطه بحرانی بدل نمایید تا سایر مناطق را نیز تحتهاي افراطی و تندور را به آن فراخوانده و مجدداً آن را به  گروه

  ثباتی خود قرار دهد. بی
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طور که بیان گردیده مشکلاتی از قبیل تداوم خشونت در ساختار این کشور، فقر سیاسی، فقر اقتصادي، عدم  البته همان
ها در درون سیستم این کشور فراهم  تنش اي را براي تداوم برخیحل مسئله طالبان و نوطالبان و... که در مجموع زمینه

تدریج جایگزین طالبان  که شرایط در افغانستان هنوز بغرنج است و هدف نوطالبان نیز این بوده است که به آورد؛ چنان می
هر شود که در مقابل آمریکا بر آن شده است تا با پیمان امنیتی دوجانبه خلأ امنیتی ایجاد شده بعد از طالبان کاهش دهد؛ 

تواند دالی بر عدم توان آمریکا بر حذف این عنصر از افغانستان داشته است و آمریکا نیز با  چند که حضور نوطالبان می
روي طالبان (طالبان خوب) ضمن سهیم کردن  هاي میانه آگاهی از این مورد درصدد برآمده است با ایجاد رابطه با گروه

اي با درگیري در سیاست  طور خزنده طالبان) را از حالت جنبش خارج کرد و بهطالبان در آینده سیاسی این کشور، آنها (
ترتیب بحران را در رابطه با  ثبات و امنیت این کشور کمک کرده و به این طلب) به هاي دموکراتیک و صلح (البته با ویژگی

ثباتی بینجامد؛ یا و به ناامنی یا بیي معکوس دهد تواند نتیجهاین کشور به فرجام خود نزدیک کند؛ هر چند این امر می
  ثبات را در جامعه تداوم بخشید و نهادینه کند.شرایط تنش و بی
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